
  
  
  
  
  
  

  گفتگويي صريح با وهابيت

  ∗محسن حيدري
  ∗∗طاهره بهشتي: ترجمه و نگارش

  
  چكيده         

  :دهد مياين نوشتار به چند ادعا پاسخ 
ن بودند كه وحـدت مـسلمانان را      تنها اينا . شيعه و قرامطه يكي است    . 1

پاسخ ايـن كـه     . دار كردند و حرمت حج و خانه خدا را شكستند           خدشه
ثانيـاً امويـان بـراي سـركوب        . كند  اولاً شيعه از قرامطه اعلام برائت مي      
اجي يمني را ـ به  ـزار حـابيان هـعبداالله زبير كعبه را ويران كردند و وه

اي بـه قتـل رسـانيدند و     شيانهجز دو تن كه فرار كردند ـ به طـرز وح ـ  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

او در روز . آيت االله دكتر محسن حيدري از علماء فرهيخته خوزستان و نماينده مجلس خبرگان رهبـري اسـت               . ∗
آن روز خطيب .  در مراسم نماز جمعه مسجد نبوي حضور داشته است1430 الحرام به سال ة ذيقعد18جمعه 

كوشـد كـه بـه طـور سربـسته       بدالرحمان حذيفي امام مسجد بوده كه با بيان مطالبي انحرافي مي  جمعه شيخ ع  
هاي نماز جمعه مطـالبي   او در خطبه. شيعيان را به طور اعم و جمهوري اسلامي را به طور اخص محكوم كند      

دور از تعـصب و  هاي نويسنده جامع و به    پاسخ. كند كه به دور از منطق و عقلانيت و انصاف است            مطرح مي 
 .انحراف است

 .كارشناس ارشد علوم قرآني.  ∗∗
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جهيمان را با دوهزار تن كه در مسجد الحرام متحصن شـده بودنـد يـا                
بعـلاوه چهارصـد حـاجي      . گير و سر به نيـست كردنـد         كشتند يا دست  

نداشـتند بـه    » االله اكبـر  «ايراني را كه هيچ جرمـي جـز سـر دادن شـعار              
 .شهادت رساندند

فراشتن پرچم به بهانه برائـت      اهداف حج برتر از اين است كه با برا        . 2
 و  9پيـامبر . از مشركان به اغـراض سياسـي و انحرافـي آلـوده شـود             

پاسـخ ايـن اسـت كـه        . انـد   مسلمانان بعـد از او چنـين كـاري نكـرده          
برافراشتن پرچم و اعلام برائت از مـشركان در مراسـم حـج در عـصر                

 .  واقع شده است9پيامبر
 از اهـل قبـور حاجـت        پرسـتد و   مـي در كشور سـعودي كـسي قبـر ن        . 3
پاسـخ ايـن اسـت كـه        . كنـد  ميطلبد و بر ضريحي سجده يا قرباني ن        مين

كنند، ولـي زيـارت      ميشيعيان نيز در سرزمينهاي خود چنين كارهايي را ن        
اهل قبور و توسل به ارواح طيبه اولياي الهـي غيـر از پرسـتش و سـجده                  

 . كردن است
ــه  . 4 ــشركان و ب ــت از م ــعار برائ ــج، ش ــم ح ــزاز درآوردن در مراس  اهت

ــدارد و    ــدتي ن ــه انحــراف عقي ــست و وهابيــت هيچگون ــا روا ني پرچمه
پاســخ ايــن اســت كــه اولاً توحيــد بــه . بــا همــه مــسلمين بــرادر اســت

معنــاي نفــي اســتكبار و تــسليم در برابــر خــداي يگانــه اســت و شــعار 
ــت،  ــت   ببرائ ــد ايجــابي آن را تقوي ــيم و بع ــد را تحك ــلبي توحي ــد س ع

ــي ــاً  م ــد، و ثاني ــت در   كن ــرادري و حرك ــدار ب ــز پرچم ــت، هرگ  وهابي
ــا كــشتار مــسلمانان حجــاز و عــراق و    ــوده، بلكــه ب صــراط مــستقيم نب
يمن و در پيش گـرفتن شـيوه تكفيـر، نـه بـه سـنيان رحـم كـرده و نـه                       

 .به شيعيان
  قرامطه، شيعه، وهابيت، شرك، توحيد: واژگان كليدي

***  
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  مقدمه
راطي و انحرافي خـود را بـه عنـوان          كه عقايد اف   وهابيت همواره كوشيده است   

پيروي از سلف صالح، اسـلام نـاب و خـالص معرفـي كنـد و مـذاهب ديگـر را                     
  . منحرف و منحط بشمارد و احياناً آنها را به كفر و شرك متهم نمايد

تهمتهـا و   در اين ميان، شيعيان و مذهب راستين تـشيع، بيـشتر از همـه آمـاج                 
 گويي وهابيت افراطي كنوني، تنها دشمن خود را         تا آنجا كه  . اند تكفيرها واقع شده  

داند و به همين جهت، تمام نيروهاي انـساني و مـالي و قلمـي و لـساني                  ميتشيع  
  .زند ميو از هيچ اقدام ناروائي سرباز ن خود را در راه تضعيف آن بكار انداخته

متأسفانه آنها تريبونهاي حساسي مانند تريبون امامت جمعـه مـسجد الحـرام و             
مسجد النبي كه محل تجمع مسلمانان جهـان اسـت، در اختيـار دارنـد و اغـراض           
نفساني و نيات آلوده خود را به وسيله آن در گوش جـان مـردم مـسلمان زمزمـه                   

كنند، بدون اينكه به كسي فرصت دهند كه از عقيده خود دفـاع كنـد و بطـلان                   مي
  .ادعاها و نسبتهاي نارواي آنان را اعلام نمايد

ايست كه در جـوار تربـت        آيد نقد و بررسي مطالب دو خطبه        مير پي   آن چه د  
  .افكنانه وهابيت را پياده كرده است اك نبوي ايراد شده و سياست تفرقهپ

  
  نسبت دادن كشتار حجاج به قرمطيان شيعه. 1

كردنـد   مي از مسلمين بر عده ديگري از مسلمين تجاوز ن         اي  عده«: گويد  حذيفي مي 
: رك( »قرمطيان شيعه رافضي در سال سيصد و هفده صورت گرفت      جانب   ازمگر آنچه   
الحـج  : ، عنـوان خطبـه    www.gov.alharamain.sa الحـرمين الـشريفين      بةسايت بوا 

عبــد الــرحمن الحــذيفي فــي المــسجد النبــوي، :  الــشيخلةيلفــضفــضله ومكانتــه 
  )ق18/11/1430
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ك حرمت حرم الهي در ريختن خون مهمانان بيـت االله الحـرام،              هت -اولپاسخ  
منحصر به جنايت قرمطيان ملعون نيست بلكه لشكر امـوي در ايـن امـر بـر آنـان                   
پيشي گرفته بودند، چنانكه كعبه شريف را بر عبداالله بن زبيـر و پيـروانش كـه در                  

ابـن  (ل هجـري    اين ماجرا در قرن او    . مسجد الحرام پناه گرفته بودند ويران كردند      
 اباعبــداالله 9بعــد از شــهادت ســبط رســول اكــرم ) 602ص/2، جق1408اثيــر، 

و بعد از واقعه حره و هتـك حرمـت          ) 583-551 ص همان،( در كربلا    7الحسين
هـاي   ن و نـوه    و ريخته شدن خون تعداد زيادي از صحابه و فرزنـدا           9النبينةيمد

  .صورت گرفت) 600-593همان، ص(آنها به دست بني اميه 
 بعد از جنايت قرمطيان، هتك حرمتها و كشتارهاي ديگري نقل شـده             چنينهم

  :كنيم ميكه در اينجا به برخي از آنها اشاره 
 ق اقدام به قتل و غارت هزار نفر از حجاج يمني               ه 1341سپاه وهابي در سال     

از اين تعداد تنهـا دو نفـر        . گشتند، نمود   كه پس از اداء مناسك حج از مكه باز مي         
  )50 صق،1382امين، ( .ختند و ابعاد جنايت را بيان نمودندگري

 ق جنبشي بـه رهبـري جهيمـان العتيبـي صـورت               ه1400در موسم حج سال     
. گرفت؛ سپس او و حدود دو هزار نفر از پيروانش در مسجدالحرام پناهنده شدند             

آل سعود براي سركوبي آنهـا از قـواي آمريكـايي و فرانـسوي و اردنـي اسـتمداد                   
، سه هزار كماندوي امريكـايي بـا تـوپ و تانـك مـسجدالحرام را در هـم         ندنمود

 و بمبهـاي سـمي و       پـرواز كردنـد   هواپيماهاي آمريكايي برفراز مـسجد      . كوبيدند
 چنانكه در يك ضلع مسجد آتش شعله ور شد و صدها انقلابـي       ندآتشزا فروريخت 

سجد افتـاده   كشته شدند و اجساد آنها در مطاف و مسعي و در تمـام رواقهـاي م ـ               
آنگـاه جهيمـان و يـارانش را دسـتگير نمودنـد و پـس از محاكمـه سـريع و                     . بود

در نيـز   غيرعلني صدوهشتاد نفر از آنها را مخفيانه اعدام كردند و چنـد روز بعـد                
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 ق،1400،   الحـرم  ضـة انتفـا (.  شصت و سـه نفـر اعـدام شـدند          ،هشت شهر ديگر  
 )73-28ص

ه است به دست كساني كـه در        اين وقايع هتك حرمت آشكار حرم شريف مك       
  .اند دعي خدمتگزاري حرمين شريفين بودهگذشته م

 اقـدام   ،از جمله جنايتهاي نظام وهابي در تـاريخ مملـو از ارعـاب و وحـشت               
 سـال  الحجـة انگيزي است كه در عصر روز جمعـه شـشم مـاه ذي           زشت و نفرت  

زن و مـرد  عدد شهداي اين واقعه به حدود چهار صد نفر .  ق صورت داد     ه 1407
! دي الحرام رس ـالحجةاز حجاج بيت االله الحرام در جوار مسجدالحرام و در ماه ذي     

االله اكبر،  « شعارهاي اسلامي و انقلابي از قبيل        سر دادن و گناه آنان چيزي نبود جز       
لا اله الا االله، محمد رسول االله، يا ايها المسلمون اتحدوا اتحدوا، المـوت لامريكـا،                

 و اين شعارها مطابق است با فريضه اعلام برائت از مشركين كه             »الموت لاسرائيل 
  )3، آيه)9 (توبه( 1.قرآن كريم به آن تصريح نموده است

اج بيـت االله الحـرام       ق مملو از حوادث تلـخ بـود و حج ـ             ه 1407موسم حج   
  بنـابراين  . تـرين اهانتهـا را از حكومـت وهـابي مـشاهده كردنـد              بدترين و زشـت   

   نبــود كــه در اي  هتــك حرمــت حــرم الهــي اولــين شيــشه جنايــت قرمطيــان در
   وهـابيون عمـل آنهـا را        انـد و    بلكه بني اميه بر آنهـا پـيش گرفتـه          2اسلام شكست 

  .اند دنبال كرده
 نسبت دادن قرمطيان به شيعه با توجه به اينكه لفظ شيعه بر اماميـه               -دومپاسخ  

يـان  زيرا قرمط . حل است اطلاعي از تاريخ ملل و ن      گردد، نشان دهنده بي     مياطلاق  
اند كه خـط مشيـشان در تكفيـر عامـه مـسلمين            گروه تروريست و غارتگري بوده    

تر و شديدتري نسبت بـه      شبيه خوارج بوده و البته حقد و كينه بيش        ) شيعه و سني  (
  .اند شيعه داشته
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 شـيعيان   3 سـوره توبـه آمـده      73در آيـه    كـه   قرمطيان يكي از مصاديق كفـر را        
تن و پس از ريخ   ) 76-72 ص تا،  نوبختي، بي ( به آنها نزديك بودند   دانستند زيرا     مي

ارتكاب جنايت بزرگشان قـصد     جبران  گناه، براي    خون تعداد زيادي از شيعيان بي     
  !بيت االله الحرام كردند

قرمطيان منتسب به حاكم فاطمي در مصر بودند، اما حاكم مـصري ايـن عمـل                
 ـ          جنـگ ميـان آنهـا و لـشكر فـاطمي           ش  آنها را مورد مذمت قرار داد و از اينجا آت

  )396-394و379-374، ص2جم، 1983، النجم(. ور شد شعله
اي جـز خـدمت بـه         آيا نـسبت دادن قرمطيـان بـه شـيعه نتيجـه            - پاسخ سوم 

هاي تشنة خـون شـيعيان عـراق و حجـاز و ايـران و پاكـستان و ديگـر                      تكفيري
در جهـت  هـا جـز    كشورهاي اسلامي خواهد داشت؟ و آيا عمـل ايـن تكفيـري     

مصالح آمريكا و رژيم صهيونيستي نخواهد بود كه بـه دنبـال برافروختـه شـدن                
آتش جنگ و دشمني و خونريزي ميان مسلمين هستند تا موجبات ادامه تـسلط              

هـاي اشـغالي از جملـه فلـسطين و عـراق و       بر قدس شريف و ديگـر سـرزمين      
  افعانستان فراهم شود؟

  
 جحرمت برائت از مشركان در مراسم ح. 2

ما منحرف كردن حج از مقاصد و اهداف عالي آن به سـمت اغـراض               «: گويد مياو  
سياسي و تبليغات گروهي و تظاهرات و آنارشيسم و نيز بدعت گذاري در آيه برائت را                

تظاهرات و شعار دادن زباني يا بلند كردن پـرچم بوسـيله رسـول              . كنيم ميشديداً تقبيح   
و   عليـه   االله  تـه اسـت، بلكـه رسـول خداصـلي         و مسلمين پس از او صورت نگرف       9خدا
وسلم در سال نهم هجري به ابوبكررضي االله عنه دستور قرائت سوره برائـت را داد و             آله

رضي االله عنه وي را همراهي نمود تا مأموريتشان را انجام دادنـد بـدين منظـور كـه        علي
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طلـب در    برگـرد كعبـه طـواف نكنـد و ايـن م            اي  پس از آن مشركي حج نكند و برهنـه        
احاديث صحيح آمده كه اين دو نفر پيام را به مشركين رسـاندند و پـس از آن مـشركي                    

  )18/11/1430 الحرمين الشريفين، بةسايت بوا: رك (».حج بجا نياورد
   شــما بــه منظورتــان از تظــاهرات گروهــي برائــت از مــشركين و -اولپاســخ 

  ايـن كـلام عملـي      اگـر مقـصود شـما از        . ايـد   بدعت گذاري در آن تصريح نكرده     
  دهنـد كـه      است كه حجاج ايراني و غير آنها در تجمع سالانه روز عرفه انجام مـي              

  در آن مسلمين را به وحـدت در برابـر دشـمنان اسـلام دعـوت نمـوده و تجـاوز                     
  كننـد، بايـد گفـت توصـيف         مي مسلمين محكوم    هآمريكا و رژيم صهيونيستي را ب     

  م تهمتـي آشـكار اسـت، خـصوصاً كـه      اين تجمع به تظاهرات گروهي و آنارشيس   
  اين تجمع بـا نظـم و آرامـش و صـلح و همـاهنگي قبلـي بـا نيروهـاي سـعودي           

  !گيرد ميانجام 
و اگر منظورتان شعارهايي است كه حاجيـان در مـسعي و مطـاف و هنگـام                 

ريزي قبلـي فريـاد       حركت از مني به سمت مكه بطور خودجوش و بدون برنامه          
نيـست جـز تكبيـر و تهليـل و تقبـيح اعمـال امريكـا و        كنند، آنها هم چيزي     مي

اسرائيل كه برخاسته از وجدان جمعي اسلامي است و برخاسته از تعاليم صريح             
تفاوتي و سكوت در برابـر        اسلام كه مسلمين را به احساس مسئوليت و عدم بي         

خواند، همانطور كه در احاديث نبـوي نيـز           ظلم و تجاوز بر كيان اسلامي فرا مي       
 4»كسي كه صبح كند و به امور مسلمين اهتمام نورزد مسلمان نيست         «ه است   آمد
زند اي مسلمين به دادم برسيد و  كسي كه صداي مردي را بشنود كه فرياد مي«و 

تـوان ايـن شـعارها را انحـراف از             پس چگونه مي   5»پاسخ ندهد، مسلمان نيست   
ت گروهـي   مقاصد حج و اهداف والاي آن به سمت اغـراض سياسـي و تبليغـا              

  توصيف كرد؟
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چه بسا ممكن است مذمت اين شعارها منجر بـه تهـي شـدن حـج از اهـداف         
روح و خـالي      حج را تبديل به اعمالي خشك و بي        والاي الهي آن گردد و مناسك     

از هرگونه احساس مسئوليت نمايد و خود مانعي گـردد در برابـر پيـشرفت امـت                 
ظلم هميـشه خواسـتار آن بـوده        اسلامي و اين همان چيزي است كه قواي كفر و           

اند، جدايي دين از سياست و بصيرت و بينش كه رداي دين را بر تن كرده اسـت                  
و تحميل تسلط قواي كفر بر مسلمين تنها از طريق ترويج همين افكـار انحرافـي                

  .ممكن است
 انكـار   9 اگر انكار برافراشتن پرچم و شعار دادن در زمان پيـامبر           -دومپاسخ  

ني حتي در زمان جنگ، بايد گفت كه اين انكار روشن تاريخ اسلام             مطلق باشد يع  
اعـل  «دادنـد    مـي است زيرا حضرت در غزوه احد هنگام مشاهده كفار كـه شـعار              

پاسخ دهنـد   » االله اعلي و اجل   «به مسلمين فرمان دادند كه باشعار       » !اعل هبل ! هبل
 امـر   سلمين را م ـ» إن لنـا العـزي و لاعـزي لكـم         «گفتند    مي كه مشركين مي   و هنگا 

، 1 ج ق،1409 ،الواقـدي (» االله مولانا ولا مولي لكـم     «كردند به پاسخگويي با شعار      
  )297و296ص

انـد چنانكـه در      به را امر بـه بـالابردن پـرچم كـرده           حتي صحا  9رسول اكرم 
 پـس از    ؛ آن هم   داد 7صحاح روايت شده كه در روز خيبر پرچم خود را به علي           

دهم كه خدا و رسـولش را دوسـت          ميردا به مردي    پرچم را ف  « :ه بود فرمودآن كه   
. هــاي يهــود را گــشود قلعــهاو  و 6»دارد و خــدا و رســولش او را دوســت دارنــد

  )56، ص43 جق،1414 بخاري،(
سـنتي تعبـدي    ) شـعار دادن و پـرچم برافراشـتن       (پوشيده نيست كه اين عمل      

تمام امتها در   نيست كه اسلام آن را تشريع كرده باشد، بلكه عادتي عرفي است كه              
آورنـد، چنانكـه در تمـام        مـي هر زمان و مكان براي بيان مواضعشان بـه آن روي            
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شود كه برافراشتن پرچم بـه منظـور اعـلام شـعارهايي             ميكشورها و دولتها ديده     
  .گذارد مياست كه هويت و استقلال آنها را به نمايش 

گونه اعمـال   بالا بردن پرچم هيچ مانع شرعي ندارد و صحيح نيست كه اين             
به بدعت و دخول غير دين در دين توصيف شود بلكه بايد اذعـان داشـت كـه                  
اين وسيله مناسبي است براي اعلام مواضع مسليمن در برابـر كفـار و دشـمنان       

اكنون كـه مـسلمين بـا دشـمنان شـرور و درنـده خـويي از يهوديـان و                    . اسلام
هاي   يگر از سرزمين  مسيحيان مواجه هستند كه تسلطشان را بر قدس و برخي د          

 و اصحاب گـراميش در     9اند، چگونه تأسي به پيامبراكرم      اسلامي تحميل كرده  
برافراشتن پرچم و برآوردن بانگ شعارهاي حماسـي بـر ضـد احـزاب كفـر و                 

اي بـراي     نفاق جايز نباشد؟ در حاليكه خداونـد متعـال پيـامبر را اسـوه حـسنه               
 سـپاه احـزاب را ديدنـد، بـه     هايي كه چون مسلمين معرفي فرموده است؛ همان    

، )33(احـزاب  (7.وعده خدا دل گرم شدند و بر ايمان و تسليمشان افزوده شـد            
  )22 و 21آيه 

 شأن نزول سوره مباركه برائت و امـر خداونـد و رسـولش بـه                - پاسخ سوم 
اي مورد اشـاره قـرار    برائت از مشركين در روز حج اكبر در خطبه شما به گونه           

ن امر تنها مختص به سال نهم هجري بـوده اسـت، در             گرفته است كه گويي اي    
اگر چه آيات شـأن نزولـي       . حاليكه شأن نزول موجب تخصيص و تقييد نيست       

خاص در موردي بخصوص داشته باشند، ليكن همواره قواعد كلـي و عمـومي              
شود؛ به علاوه سـياق آيـات ابتـداي ايـن سـوره               و هميشگي از آنها استفاده مي     

ئمي و هميشگي بودن اعلام برائـت از كفـار و مـشركين را       مباركه و لحن آن دا    
شمارد و آمادگي در برابر نيروهـاي شـروري كـه خواهـان تـسلط بـر                   لازم مي 
 سـوره مباركـه     141هاي اسلامي هستند به دليل قـول خداونـد در آيـه             سرزمين



 65      تيوهاب با حيصر ييگفتگو

نساء كه تسلط كفار را بر مؤمنين نفـي فرمـوده اسـت، تـا ابـد وظيفـه شـرعي                     
  8.باشد مسلمانان مي

توان سكوت و خاموشي در برابر كفاري كـه بـر            با بيان اين مطالب چگونه مي     
اند جايز دانـست؟ و       اند و كشورهاي آنان را اشغال كرده        امور مسليمن مسلط شده   

چرا لزوم برائت از چپاولگري آنها از قواعد قرآني كه بـا زمـان تـا ابـد بـه پـيش                      
  رود قابل استخراج نباشد؟ مي

اميـدوارم  » ... را به همراهي او فرستاد     7علي«ايد     اين كه گفته   - پاسخ چهارم 
همان .  و انكار فضائل ايشان نباشد     :انصافي نسبت به اهل بيت      كه قصدتان بي  

  كساني كه خداوند متعال در كتابش دوستي و محبـت آنـان را واجـب فرمـود و              
 بـر ايـن مطلـب       :هر دو فرقه يعني اهل سنت و جماعت و پيروان اهل بيـت            

اتفاق نظر دارند، همچنان كه بر سر مسأله سپردن امر ابلاغ سوره برائت به علـي        
 و قرائت آن در موسـم حـج سـال نهـم هجـري بوسـيله ايـشان                   7بن ابيطالب 

  .اند عقيده هم
 در موسم حـج سـال       9در كتب تاريخي و حديثي آمده است كه رسول اكرم         

راي انجام اين مأموريت به راه      مأمور ابلاغ سوره برائت فرمود و او ب       را  نهم ابوبكر   
افتاد، در اين زمان جبرئيل بر حضرت نازل شد و فرمان خداوند را مبني بر محول                

 اولـين   7 به ايشان رسـاند و بنـابراين علـي         7كردن اين مهم به علي بن ابيطالب      
آنچـه در   . كسي بود كه مأمور و متعهد به ابلاغ سوره برائـت از مـشركين گرديـد               

 ، طبقـات ابـن سـعد      44ص،  9ج( اده در كتاب تفسير ترمذي    تافق  اتفاقضيه برائت   
و سـيره ابـن     ) 3ص،  1ج  (احمـد حنبـل     مسند  و  ) 168، ص 2 و ج  121، ص 1ج(

  .آمده است) 921ص( هشام
تمامي احاديث بر اين نكته دلالت دارد كه ابلاغ برائت جايز نبوده مگر بدست              
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 و از اهـل بيـت       9مبر زيرا او از خود پيا     7 و يا علي بن ابيطالب     9رسول اكرم 
عبارتي كه در بردارنده كلام نبوي در اين مجال است، معاني نزديـك             . ايشان است 

براي احدي جايز نيست كه اين را ابلاغ كند مگر مـردي از             «: به هم دارند ازجمله   
امـا  «،  »لكن امر شدم كه يا خود آن را ابـلاغ نمـايم يـا مـردي از مـن                  « ،  »اهل من 

» هرگز ادا نخواهد شد مگر بوسيله تو يا مردي از تـو       : فتجبرئيل نزد من آمد و گ     
و مواردي ديگر كـه عبـاراتي مـشابه دارنـد و دلالـت آنهـا بـر موقعيـت متمـايز                      

شـود قـول شـما بـا ايـن واقعـه          مي روشن است، چنانكه مشاهده      7اميرالمؤمنين
  .روشن تاريخي متناسب نيست

  
  حرمت تقديس و تكريم ضريح اولياء خدا. 3

شود، و مشهد و     ميدر مملكت عربي سعودي بحمداالله قبري عبادت ن       «: ويدگ مياو  
شود و كـسي بـراي رزق و    گردد و برايش قرباني ذبح نمي ضريحي سجده يا طواف نمي 

خواهـد و كـساني بـراي رفـع غـم و انـدوه يـا                  روزي يا رفع حاجت از آنها كمك نمي       
ن گونـه امـور در ايـن مملكـت          اي. كنند ميآمرزيده شدن گناهانشان از آنها درخواست ن      

وجود ندارد، زيرا همه اينها شرك اكبر و وثنيت جاهلي است كـه اسـلام بـراي محـو و                    
ابطال و ريشه كن كردن آن آمده است تا عبادت فقط مخصوص خداوند تبارك و تعالي                

  )ق18/11/1430 الحرمين الشريفين، بةسايت بوا (».باشد
دهنـد    به آنچه همه مسلمين انجـام مـي         است اي  در اين كلام شما كنايه     -پاسخ

مخصوصاً آنچه در كشورهايي همچون عراق، مـصر، سـوريه، ايـران، افغانـستان،              
گيـرد از قبيـل تكـريم        مـي  صـورت    :توسط منسوبين اهـل بيـت     ... پاكستان و   

مرقدهاي اولياء الهي و تقرب جستن بـه پروردگـار از طريـق توسـل بـه ذاتهـاي                   
بـه  كارهـا   اضح و مبرهن است كه توصيف اين نوع         و. مقدس مدفون در اين قبور    
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شرك و عبادت و سجده بر غير خدا و وثنيت جاهلي و غيره تهمت تازه وهابيـت               
 نيست بلكه طريق منحرفـي اسـت كـه وهابيـت از ابتـداي               :بيت  به پيروان اهل  

گان هاي كامل خـود تـشن      پيدايش تا به امروز پيموده و البته محققان بارها با پاسخ          
مطلب نـداريم و     اند؛ ولي ما مجالي براي تفصيل       حقيقت را سيراب نموده    جوينده

  .نماييم ميتنها به نگاهي گذرا و توقفي كوتاه با شما اكتفا 
تكريم اولياء و ترفيع مقامشان و توسل به ذوات مقـدس، عبـادت غيرخـدا                

ن اي(«: نيست، زيرا او خود اذن اين تكريم و ترفيع را داده است، چنانكه فرمود             
هايى قرار دارد كه خداوند اذن فرموده ديوارهـاى آن را            در خانه ) چراغ پرفروغ 

هـايى كـه نـام       خانـه ) تا از دستبرد شياطين و هوسبازان در امان باشد        (بالا برند   
 9»گوينـد  شـود، و صـبح و شـام در آنهـا تـسبيح او مـى                خدا در آنها بـرده مـى      

  )36آيه) 24(النور(
ها سـؤال شـد، ايـشان         از اين خانه   9ول خدا در حديثي آمده است كه از رس      

 و  7آنگاه ابـوبكر در حاليكـه بـه خانـه علـي           . هاي انبياء است    فرمود منظور خانه  
بلـه از   : ست؟ ايشان فرمـود   كرد پرسيد آيا اين خانه هم از آنها        مي اشاره   3فاطمه

  )505ص، 5 جق،1424 ،سيوطي. (ترين آنهاست بافضيلت
 اي« :ن نوع توسل نموده است، آنجا كه فرمـود        توان گفت خداوند امر به اي      مي

و براي تقرب بـه او      ! خدا بپرهيزيد ) مخالفت فرمان (از   !داي كساني كه ايمان آورده   
) 5(ةمائـد ( 10»!و در راه او جهاد كنيـد، باشـد كـه رسـتگار شـويد              ! بجوئيدوسيله  

وزه، بطور مطلق آمده و مواردي همچون نمـاز، ر        » لةيالوس«دراين آيه كلمه    ) 35آيه
  .گيرد كعبه، قرآن و ذوات مقدسه را دربرمي

 از طريق خود و انبياء قبل از خودش بـه خداونـد توسـل            9نيز رسول اكرم  
جست چنانكه طبراني به سند خود از مالك بن انس روايت نمـوده هنگـامي                 مي
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 نزد سرش نشـست     9 از دنيا رفت رسول خدا     7كه فاطمه بنت اسد مادر علي     
داوند تو را رحمت كند، تـو پـس از مـادرم، مـادر مـن                خ! مادرم«: سپس فرمود 

مـادرم فاطمـه بنـت اسـد را بيـامرز و            «: تا اينكه پس از دفنش فرمـود      » ...بودي
حجتش را به او تلقين كن و محـل ورود او را وسـعت ده بـه حـق پيـامبرت و                      

ق، 1406طبرانـي،   (» .ترينـي   پيامبراني كه پيش از من بودند، همانـا تـو آمرزنـده           
  ) 357و356ص

چنين نبود كه حضرت فقط خود اين عمل را انجام دهد بلكه مسلمين را نيز               
فرمود و اين مطلب در احاديث فراوان آمده است، مانند اين روايت كه از    امر مي 

عثمان بن حنيف در توسل ضرير آمده كه خداونـد او را بـه بركـت توسـل بـه                    
مـسند ابـن حنبـل      ،  441، ص 1ابن ماجه، بي تا، ج    . ( شفا داد  9حضرت رسول 

رفـاعي ـ مؤلـف وهـابي كتـاب      ) 313، ص1، مستدرك الحاكم، ج138، ص4ج
شكي نيست كـه ايـن حـديث صـحيح و     : گويد  التوسل ـ مي حقيقةالتوصل الي 
  .مشهور است

كـرد، عثمـان بـه او        بن عفان به دليل حاجتي رفت و آمد مـي         مردي نزد عثمان    
، آن مرد عثمان بـن حنيـف را         نمود مينكرد و به درخواستش نظري ن       توجهي نمي 

 ، وضو بگير  ،عثمان به او گفت به وضوخانه برو      . ملاقات كرد و به او شكايت كرد      
خداونـدا مـن از تـو سـؤال         «و  سپس به مسجد برو و دو ركعت نماز بخوان و بگ          

كـنم اي    مـي كـنم و بواسـطه پيامبرمـان كـه نبـي رحمـت اسـت بـه تـو روي                      مي
شوم پس حاجت مـرا      ميمن از طريق تو متوجه پروردگارم       ! وسـلم   و آله   عليه  االله  صليمحمد

سـپس رفـت و     .  و حاجتت را ذكر كن و برو تا من هم با تو بيـايم              11»برآورده كن 
دربـان آمـد و     .  بر عثمان بن عفـان وارد شـد        دوباره. آنچه وي گفته بود انجام داد     

 گفـت   عثمـان بـا او روي فـرش نشـست و          . دستش را گرفت و به نزد عثمان برد       
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سپس . اش را گفت و عثمان آن را برآورده كرد         رخواست تو چيست؟ او خواسته    د
نـزد او   سـپس از    . اي، هر حاجتي داري بگـو       تا كنون حاجتت را ذكر نكرده     : گفت

خارج شد و عثمان بن حنيف را ملاقات كرد و به او گفت خداوند به تـو جـزاي                   
د تـا وقتـي كـه تـو         كـر  ميكرد و به درخواستم نظر ن      ميخير دهد به من توجهي ن     

بـه خـدا قـسم كـه بـا او      : عثمان بن حنيف گقـت . درباره من با او صحبت كردي    
 آمـد و از كـم سـويي         9صحبتي نكردم، من شاهد بودم كـه ضـرير نـزد رسـول            

اي رسـول   :  به او فرمود صبر كـن، ضـرير گفـت          9پيامبر. چشمش شكايت كرد  
 فرمود به محل    9مبرپيا. من راهنمايي ندارم و كار من دشوار شده است         9!خدا

ابـن  . وضو برو وضو بگير سپس دو ركعت نماز بخوان و با اين جملات دعا كـن               
به خدا سوگند كه ما پراكنده نشديم و گفتگوي ما طولاني شد تا             : گويد ميحنيف  

، 9جتـا،     بـي ،  طبرانـي (» .اينكه آن مرد برما وارد شد گويي كه هيچگاه نابينـا نبـود            
  )8311، حديث 30ص

 خود كيفيـت توسـل را بـه مـسلمين           9يحي آمده كه پيامبر   ث صح و در حدي  
و چنين نبود كـه     . تعليم داده است و آنها بر اين شيوه بودند تا بعد از وفات ايشان             

 متوسل شوند بلكه به نزديكان ايشان نيـز توسـل پيـدا             9مسلمانان به خود پيامبر   
 كه بخـاري آن      آمده 9مثل آنچه در توسل عمر به عباس عموي پيامبر        . كردند مي

هنگـامي كـه مـردم دچـار قحطـي          : را با سند خود از انـس روايـت كـرده اسـت            
: گفـت   نمودنـد و عمـر مـي        مـي ) طلـب بـاران   (شدند، بوسيله عباس استـسقاء       مي

دادي و   ميجستيم و تو به ما باران         ما به واسطه پيامبرمان به تو توسل مي       ! خداوندا
؛ و بـاران    !جوييم، به مـا بـاران ده       ميل  اكنون از طريق عموي پيامبرمان به تو توس       

به خـدا   :  روايت كرده كه عمر گفت     الغابةمشابه همين را جزري در اسد       . باريد مي
 است بسوي خدا و منزلتي است از جانـب او، و هنگـامي كـه     اي  سوگند او وسيله  
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گوارا باشد بر تـو اي      : گفتند ميكردند و     باريد، عباس را مسح مي     ميباران بر مردم    
 بـاب استـسقاء و اسـد الغابـه فـي        ،34ص،  2جق،  1414بخـاري،   ( .اقي حرمين س

  )62، ص3 الصحابه، جفةمعر
ايـوب   ابوتوسل  جستند مانند آنچه از      مي تبرك   9 به قبر رسول خدا    چنينهم

 كـه   - اگرچـه مـروان بـن حكـم          ؛ روايـت شـده    9انصاري به قبر رسـول اكـرم      
 عمـل آن    -عنـت كـرد      او را هنگامي كـه در صـلب پـدرش بـود ل             9خدا  رسول

هاي منع توسل و تبرك بـه         كرد و ما از اينجا ريشه      ميالقدر را مذمت      صحابه جليل 
  .يابيم مي را 9خدا آثار رسول

روزي مـروان   : حاكم در مستدرك از داود بن صالح روايـت كـرده كـه گفـت              
:  نهاده، گـردنش را گرفـت و گفـت         9مردي را ديد كه صورتش را بر قبر رسول        

! آري: گفـت . كني؟ مرد به او رو كرد و او ابو ايوب انـصاري بـود              ميداني چه    مي
ام، شـنيدم كـه ايـشان          رو كرده  9خدا  ام، بلكه به رسول     من به سنگ روي نياورده    

هنگامي كه ولي دين اهلش باشد بر دين گريه نكنيد بلكـه هنگـامي بـر                : فرمود مي
، بـاب   8618حديث تا،   بي،  نيشابوري. (آن بگرييد كه ولي آن غير از اهل آن باشد         

  )ابكوا علي الدين اذا وليه غير اهله
اي است كه صحابه بر آن بودند و آن را از قرآن و سنت اتخاذ كـرده                  اين رويه 

كـه   روايت شده اسـت      .بودند و سلف بعد از صحابه هم بر همان استمرار داشتند          
) ق710فقيـه مدينـه متـوفي بـه سـال           (ابوجعفر منصور دوانيقي از مالك بن انس        

كنـي يـا    ميآيا به قبله رو : آمده بود پرسيد 9هنگامي كه به زيارت قبر رسول االله  
وســلم؟ مالــك گفــت چــرا رويــت را از او  و آلــه عليــه االله صــليا بــه رســول خــد

 به سوي خدا است تـا       7گرداني در حاليكه او وسيله تقرب تو و پدرت آدم          ميبر
بخواه زيرا كه خداوند او را شـفيع        روز قيامت؟ بلكه به او رو كن و از او شفاعت            
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و اگر آنها هنگامي كه بر نفس خود سـتم روا           «: فرمايد ميخداوند  . قرار داده است  
 رسـول بـراي آنهـا طلـب         ،كردنـد  مـي آمدند و اسـتغفار      ميداشتند به سوي تو      مي

 12».يافتنـد  مـي پـذير و بخـشنده       نمـود البتـه خداونـد را بـسيار توبـه            مـي آمرزش  
  )253، صق1404سمهودي، (

  و روايــات فراوانــي از ايــن قبيــل بــه اضــافه ســيره شــرعي كــه در رابطــه بــا 
  تبرك جستن و توسل به قبور ديگر اولياء الهـي وجـود دارد و بـه عـصر صـحابه                    

  .گردد ميباز 
اين اسلامي است كه سلف صالح بر آن روش بود؛ اما آنچه ابن تيميه در قـرن                 

 و توسـل بـه   9يم عزيمت به قبر رسول  هشتم به آن قائل شده است از قبيل تحر        
ايشان و ديگر بدعتهايي همچون تجسيم و دوستي دشمنان خداوند همچون يزيـد             

 و پايين آوردن مقام آنها، مخالف است بـا          :بيت  بن معاويه و دشنام دادن به اهل      
.  مسجل شده و امت اسـلام بـر آن اجمـاع دارنـد             9قرآن و آنچه از رسول اكرم     

زمـان فريـاد علمـاء اهـل سـنت و جماعـت را بـر ضـد وي                    كـه در آن      اي  مسأله
از تقي الدين   » شفاء السقام «در رد آن تأليف شد، همانند كتاب         برانگيخت و كتابها  

اين عقايد ناصحيح ابن تيميه منجر به زنداني شدن وي تـا زمـان مـرگش                 سبكي؛
گرديد و بزرگان علماء اهـل سـنت و جماعـت هـم عـصر او از جميـع مـذاهب                     

  : با او مخالفت كردند ازجملهاسلامي
  ق715شيخ صفي الدين هندي أرموي، متكلم اشعري متوفي . 1
 ق733شيخ شهاب الدين بن جهبل كلابي متوفي . 2

 ق733 كمال الدين زملكاني متوفي ةقاضي القضا. 3

 ق748حافظ شمس الدين محمد بن احمد ذهبي متوفي . 4

 ق750شيخ امام صدر الدين مرحل متوفي . 5
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ق، وي مؤلـف كتـاب      756حافظ علي بن عبد الكافي سبكي شافعي متوفي         . 6
 علـي   ةشنّ الغار «و كتاب   »  و السلام  ة خير الأنام عليه الصلا    ةشفاء السقام في زيار   «

 .باشد مي» ةيميت في الرد علي ابن ئةيالمضالدرر «و كتاب » ةمن انكر السفر للزيار

 جلال الدين حنفي. 7

 ابن مخلوف مالكي. 8

 )4ملل ونحل، ج (عةاضي بدر الدين بن جماق. 9

علماء اهل سنتي كه بعد از عصر ابن تيميه آمدند در افكار او مناقشه كردنـد                
اين است ابن تيميه و مخالفت او با سـلف  . ها در رد آن نوشتند      و كتابها و رساله   

بـر او   » شـيخ الاسـلام   «صالح كه اكنون به اسم سلفيه رواج پيدا كـرده و عنـوان              
  !شود ق مياطلا

ابن تيميه و افكارش فراموش شده بود، تا اينكه محمد بن عبدالوهاب در قـرن               
دوازدهم از نجد برخاست و همين روش ابن تيميه را در پيش گرفت و افكـار او                 

  .را از نو رواج داد و مذهب وهابيت را بر آن بنا نهاد
 توسـل   اي كـه مؤيـد مـشروعيت        برخورد وهابيت در مواجهه با ادله كوبنده      

يـن مـسأله اسـت كـه توسـل، عبـادت            اي كه بيانگر ا     است، چگونه است؟ ادله   
خدا نيست بدين صورت كه توسل كننده استقلالي براي توسل شونده قائل            غير

شـود   گيرد، خوانده مـي     نيست و دعايي كه نزد شخصي كه مورد توسل قرار مي          
 بـه اذن    شود، همگـي    و كرامتي كه در جهت صلاح توسل جوينده مستجاب مي         

 را بـه منظـور شـفاء        7خداست؛ همانطور كه اگر شخـصي عيـسي بـن مـريم           
داد، اين عمل عبادت غير خـدا         خواند و خداوند او را شفاء مي        بيماري خود مي  

داد بـه اذن خداونـد بـود و            انجام مـي   7شد، زيرا همه آنچه مسيح      شمرده نمي 
   گاميكه با اين دلايل مواجهپيروان وهابيت هن. اولياء الهي ديگر  كرامت  است  طور همين
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كنند   پيچند و اين پاسخ را طرح مي        شوند عنان بحث را به سمت ديگري مي         مي
  كه متوسل شدن به ولي زنده صحيح و مشروع است اما بـه ولـي مـرده شـرك                   

  !و نامشروع
 حتـي اگـر     -اين پاسخ از آن جهت مردود است كه توسل بايد در حالت كلي              

 شـرك  -مورد توسل قرار ميگيرد استقلالي قائل نباشد توسل كننده براي كسي كه   
گيرد زنـده باشـد و چـه         ميمحسوب شود، چه ذات مقدسي كه مورد توسل قرار          

شـركي  : مرده، چون در غير اينصورت بايد براي شرك دو قسم را در نظر گرفـت              
كه جايز است و شركي كه جايز نيست و ايـن چگونـه ممكـن اسـت در حاليكـه                 

   است كه از تخصيص و استثناء ابا دارد؟ شرك ظلمي عظيم
كنـد و مـا      ميعلاوه بر دلايلي كه مشروعيت توسل به اولياء غير زنده را اثبات             

پيش از اين برخي از آنها را ذكر كرديم، آيات قرآني بسياري نيز وجـود دارد كـه                  
پذيرفتن پاسخ انحرافي وهابيون متضمن انكار آنهاست، همانند آياتي كه بر حيات            

و به كساني كه در راه خدا كشته شدند مرده نگوييد بلكـه             «: كند ميشهيدان تأكيد   
 پـس   9اكرم  چگونه رسول ) 154آيه) 2(هبقر( 13».كنيد اند ولي شما درك نمي      هزند

از مرگ زنده نباشد در حاليكه ايـشان امـام شـهيدان اسـت؟ و همـه مـسلمين در                    
گوينـد   ميفرستند و  ميود و سلام كنند و بر او در ميصلواتشان به او اظهار تسليم     

 آيـا سـلام و درود       14»سلام بر تو اي پيامبر و رحمت و بركات خداوند بر تو باد            «
شـنود و حكـم او ماننـد           كه درك و شعور ندارد و چيزي نمي        اي  فرستادن بر مرده  

  !ديوار است، عقلاني است؟
بـاط  همچنين قول وهابيون مستلزم تكذيب آياتي است كه بر عدم قطـع ارت            

 اينكـه مردگـان كـلام زنـدگان را           ماننـد  حيات دنيوي و اخـروي دلالـت دارد،       
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بيننـد و     شنوند و آنها را با نيرويي روحاني كه خداوند در آنها قرار داده مـي                مي
شنوند اگرچه ايمان نيـاورده باشـند چـون در غيـر              ها را مي    اموات صداي زنده  

اكي از گفتگـوي انبيـاء بـا    توان معني عقلاني براي آياتي كـه ح ـ         اينصورت نمي 
مـثلاً در رابطـه بـا قـوم     . نـد يافـت   دامت ايشان كه دچار عذاب الهـي شـده بو         

لـرزه آنهـا را فـرا گرفـت و صـبحگاهان            پـس زمـين   «:  آمده است كه   7شعيب
سـپس از آنـان روي      ... هايشان مانـده بودنـد      جان در خانه    بصورت اجسادي بي  

وردگارم را به شما ابلاغ كـردم و        من رسالتهاي پر  ! اي قوم من  : برتافت و گفت  
ايمـان تأسـف      براي شما خيرخواهي نمودم با اين حال چگونه بر حال قوم بـي            

  )93تا91آيه ) 7(اعراف (15»بخورم؟
 قوم خود را پس از اينكه عـذاب بـر   7ظاهر آيات بيانگر اين است كه شعيب     

! نموده است آنها نازل شد و هلاك گرديدند مورد خطاب قرار داده و با آنها تكلم               
 پيـامبر صحبت با مردگان در صورتي كه نشنوند عملي لغو و بيهوده است و ايـن                 

  . منزه است از اينكه سخن لغوي بگويد،بزرگ
و لـرزه آنهـا را فـرا گرفـت           زمـين «: كـه  چنين آمده است     7 قوم صالح  بارهدر

از آنهـا روي    ) صـالح . (هاشان باقي مانده بـود     صبحگاهان جسم بيجانشان در خانه    
من رسالت پروردگارم را به شما ابلاغ كردم و شرايط          ! برتافت و گفت اي قوم من     

همـان، آيـه    ( 16».خيرخواهي را انجام دادم ولي شما خيرخواهان را دوست نداريد         
و دلالت اين آيات بر آنچه مورد نظـر ماسـت، همانگونـه اسـت كـه در                  ) 79و78

  .رابطه با آيات قبل ذكر شد
معنـا     بـا كـشتگان جنـگ بـدر بـي          9بت رسول اكرم  بنا بر نظر وهابيون، صح    

حاب در حاليكه اين مطلب از مسلمات تـاريخ اسـلام اسـت كـه اص ـ              . خواهد بود 
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 9در صحيح بخاري آمده است كه نبي اكـرم        . اند تاريخ و حديث آن را ذكر كرده      
بر بالاي چاه بدر ايستاد و كشتگان را در حاليكه اجـسادشان در چـاه افتـاده بـود،               

هاي بدي براي رسول خدا بوديد، او        شما همسايه  «:ب قرار داد و فرمود    مورد خطا 
اش بيرون كرده و طرد نموديد، سپس بر عليه او اجتماع كرديـد و بـا او    را از خانه  

: مـردي گفـت  » .جنگيديد، و من آنچه پروردگارم به من وعده داده بود حق يـافتم    
قسم كه تـو از آنهـا شـنواتر         به خدا   «: گفتگو با اين سرهاي افتاده چيست؟ فرمود      

گيرند،   مي بر  كه آنان را با گرزهاي آهنين در       اي  نيستي، همانا ميان ايشان و ملائكه     
بخـاري،  ( 17». نيست مگر آنكه مـن اينگونـه رويـم را از آنهـا برگـردانم               اي  فاصله
  )، باب قتل ابوجهل77-76، ص5جق، 1414

توان يافـت و بـا       يبسيار م آيات روشن و روايات واضح در مشروعيت توسل         
اين وجود توصيف اينگونه توسلات به شرك و عبادت غير خدا خـروج از جـاده                

فايده بودن تكلم با اموات به دليل اينكه آنان نه            علم و انصاف است و حتي اگر بي       
 از باب جدل مسلم شود در نهايت بايد به        رسانند،  ميشنوند و نه نفع و ضرري        مي

چون عبـادت تعريـف روشـني       .  به عبادت غير خدا    لغو مفيد بودن وصف شود نه     
شود  ميدارد و اصطلاح شرعي خاصي است كه معني آن از آيات قرآني مشخص              

 .و صحيح نيست كه براي بيان مفهوم و معناي آن فقط به كتب لغت مراجعه شـود                
عبادت يعني عبادت كننده در برابر موجودي خضوع كند با اين عنـوان كـه او االله                 

 و بنابراين خضوع و تكريم بطور مطلق و بدون اين مشخصه عبـادت           يا رب است  
شرعي نيست و الا بايد گفت كه خفض جناح براي پدر و مادر يا سجود ملائكـه                 

 همگي  7 و فرزندانش در برابر يوسف     7 و يا به سجده افتادن يعقوب      7آدم بر
ننـد  وقتي لازم، باطل است ملزوم هم در بطلان هما        . مصداق عبادت غير خداست   

  .آن خواهد بود
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 دفاع از سلفيه. 4

مكان حج محل بـرآوردن شـعار برائـت از مـشركين نيـست زيـرا                «: گويد  او مي 
آورند، مسلمان هستند و مكان شعار برائـت از مـشركين در              كساني كه حج بجاي مي    

زيرا دولت اين مملكت در ايـن زمـان دولـت توحيـد             . حج و در اين مملكت نيست     
مذهب به روش سلفيين است نه دولت حزبي سلفيه، و برخي           است؛ اين دولت سني     

اند كه اگر حكام و علماء ايـن دولـت را بـه دليـل آنكـه                   مدعيان به ناحق گمان كرده    
شـود يـا بـدنام     اي وارد مـي  وهابي هستند، مورد عيبجويي قرار دهند، به آنهـا ضـربه          

 بـه خـود ضـرر       رسـاند، آنهـا بايـد بداننـد كـه تنهـا             شوند يا به آنها ضـرري مـي         مي
شوند، زيرا در عقايـد اسـلامي         به اين اسم ناميده نمي    ) وهابيون(رسانند، و ايشان      مي

بدعتي ننهاده اند بلكه مانند بقيه مسلمين فقط منسوب به اهـل سـنت و جماعتنـد و                  
همه مسلمين از اول تا آخرشان با ايشان برادرند و همـه مـسلمانان برادرنـد و امـام                   

 عقيده جديدي بنا ننهاده كـه بـا سـلف           - رحمه االله - دالوهابشيخ مجدد محمدبن عب   
تواند از كتابهـاي او       امت اسلامي و پيشوايان اسلام، مخالف باشد و هرگز كسي نمي          

و هنگامي كه بعضي علماء هـم       . اي بياورد كه با عقيده سلف صالح مغاير باشد          مسأله
ين اقـوال گونـاگوني از او       اش به دليل آنكه نـاقل       عصر او به وي نامه نوشتند تا عقيده       

خداونـد و   :  گفـت  -  كه خـدا رحمـتش كنـد       - كردند برايشان روشن شود، او      نقل مي 
گيرم كه من بـه آنچـه فرقـه ناجيـه اهـل سـنت و                  ملائكه حاضر و شما را شاهد مي      

جماعت معتقـد اسـت، از قبيـل ايمـان بـه خـدا و ملائكـه و كتـب او و پيـامبران و                  
 بـة سـايت بـوا    (».يمان به قضاء خير و شر معتقـدم       برانگيخته شدن پس از مرگ و ا      

  )ق18/11/1430الحرمين الشريفين، 
 رد شعار برائت از مـشركين در حـج از جانـب شـما مـصداقي از                  -اولپاسخ  
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ده كلـي و  ع ـبه اين دليل كـه برائـت از مـشركين قا   . معارضه با شعار توحيد است    
شود، به اضـافه اينكـه       ميفريضه اسلامي هميشگي است كه از قرآن كريم استفاده          

دهد چون كلمه توحيد دو      ميشعار برائت يكي از دو جزء شعار توحيد را تشكيل           
جزء سلبي است كه نفـي همـه معبودهـا و نيروهـاي             » لا اله «جزء اول   : جزء دارد 

كـه جـزء ثبـوتي و اثبـات االله اسـت و             » الا االله «جـزء دوم    . مخالف خداوند است  
و كلمـه توحيـد كامـل    . ز بهتر از رنگ االله اسـت  هرآنچه رنگ الهي دارد و چه چي      

شكي نيـست كـه در زمـان حـال قـواي اسـتكباري              . شود مگر با اين دو جزء      مين
مصداقهاي حقيقي قواي ضد خدا هستند و بنابراين نفي آنهـا و شـعار دادن عليـه                 

تر اسـت    و چه مكاني از حج شايسته     . يد است آنها محقق ساختن عملي شعار توح     
 جهـاني اسـلامي و محـل         شعار توحيد و حال آنكـه حـج اجتمـاع          نسر داد براي  

  .هاي امت اسلام از تمام نقاط جهان است ملاقات توده
تا شاهد منـافع    «شود    ميو اما فلسفه حج كه از اين قول خداوند متعال استفاده            

كه در آن منافع بطور مطلق آمده يعني شـامل          ) 28آيه) 22 (حج (18»خويش باشند 
و سياسـي و اجتمـاعي فرهنگـي        و   قبيل منـافع دنيـوي و اخـروي          مطلق منافع از  

شود مگر از طريـق طـرح مـشكلات جهـان            گردد، محقق نمي    اقتصادي و غيره مي   
اسلام و عرضه راه حل آنها در موسم حج و اهم مشكلات مسلمانان سـلطه كفـار                
بر امت اسلام و اشـغال كـشورهاي آنهاسـت كـه در رأس آن فلـسطين و قـدس                    

  .ر داردشريف قرا
 توصيف مملكت عربي سـعودي بـه اينكـه در ايـن زمـان دولـت                 -دومپاسخ  

توحيد است كنايه از اين است كه ساير دولتها و كشورهاي اسلامي غير توحيـدي            
هستند و اين چيزي نيست جـز تكفيـر عامـه مـسلمين چنانكـه دأب وهابيـت از                   

وده است، اگـر چـه      ابتداي تشكيل اين دولت در قرن دوازدهم تا به امروز همين ب           
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ه  چنانكعلناً به اين تكفير تصريح نكند و تظاهر به برادري با عامه مسلمانان نمايد،             
  .در اين خطبه اشاره شده است

 توصيف وهابيت به اينكه مذهب سني اسـت كـه روش آن روش              -سومپاسخ  
سلفيين است و خودداري از وصف و تسميه آن به وهابيـت و حزبـي و گروهـي                  

  .دهد ميتغيير نرا ت  واقعي،بودن
وهابيت در قرن دوازدهـم هجـري       : واقعيت تاريخي اين گرايش چنين است     

در نجد بر اساس تكفير مسلمين و ريختن خونها و غارت اموالشان رشـد پيـدا                 
كرد تا اينكه مسلمانان تسليم افكار محمد بن عبدالوهاب كه آنها را به تبعيت از               

البته كسانيكه دسـت بـه كـشتار و آواره كـردن            . ابن تيميه بنانهاده بود، گرديدند    
مسلمانان و غارت اموال آنان زدند، افرادي از اهـل سـنت و جماعـت از اهـالي           
نجد بودند كه آنها را در خلال دهها و بلكه صدها جنـگ و كـشتار كـه حـدود                    
پنجاه سال به طول انجاميد به بار آوردند و كتب مـؤلفين هـوادار آنهـا مملـو از                   

اي كه آنها منهـدم كردنـد،         البته اولين مقبره  . سين از اين جنگهاست   تمجيد و تح  
اي سـني نـشين بـود و در ميـان             قبر زيد بن خطاب برادر خليفه دوم در منطقـه         

شيعيان واقع نشده بود و شيعيان از كساني نبودند كه در ابتدا دست به خونريزي   
برد و تمام آنچـه     آري پس از اينكه وهابيت چنگال خود را در حجاز فرو            . زدند

در مكه و جده از قبور گرامي اولياء نزد عامه مسلمين وجود داشت، منهدم كرد،               
هـا    به كشورهاي مجاوري همچون عراق و يمن هجوم برد و در آنجـا خـون ده               

 بودند بر زمين ريخت و مانند هتـك         :بيت  هزار نفر از بيگناهاني كه پيرو اهل      
ال آن مكان مقدس در خلال سـالهاي    حرمت حرم حسيني در كربلا و غارت امو       

  . ق   ه1225 تا 1216
  تمام اين جنايات بـه بهانـه اينكـه توسـل و تبـرك جـستن شـرك و عـاملين                     
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   و ايـن عقايـد همگـي از          به آنهـا مـشرك و بنـده بتهـا هـستند، صـورت گرفـت               
  تفسير غلط و نادرسـت مفـاهيم اسـلامي همچـون عبـادت و توسـل و شـفاعت                   

  امري كه برخـي از دانـشمندان ايـن مملكـت را            . گرفته است نشأت  ... و تبرك و    
مفـاهيم  « به تأليف كتابهايي براي تصحيح اين مفاهيم برانگيخـت همچـون كتـاب            

  نوشته سيدمحمدبن علوي مـالكي كـه چنـد سـال پـيش در مكـه          » يجب ان تصح  
  .از دنيا رفت

ا انكـار   اما مسأله تكفير عامه مسلمين امري است كه وهابيون خودشان نيز آنـر            
 ـ    نمي هـاي محمـدبن     هـا و خطبـه      ه طـور صـريح و روشـن در رسـاله          كنند، زيرا ب

شود به اضافه دستور وي به ذبـح مـسلمانان در نجـد كـه                ميعبدالوهاب مشاهده   
 بـه آن تـصريح كـرده        - از برجستگان وهابيـت    -»  و ليس نبياً   ةيعدا«مؤلف كتاب   

ذهب شـمرد در حاليكـه   توان وهابيت را سـني م ـ   مياست؛ با اين اوصاف چگونه      
  !همه اهل سنت غير از وهابيت را تكفير كرده است؟

 منطبق دانستن رساله محمد بن عبدالوهاب با رساله شيخ او ابن            -چهارمپاسخ  
 نه تنها وهابيـت را از انحـراف از مـسير تعـادل و از                ةيسط الوا ةتيميه به نام العقيد   

كنـد، چـون عمـل ابـن          تأكيد مي كند، بلكه بيشتر آن را       ميروش امت اسلام مبرا ن    
تيميه چيزي نبود جز بدعت گذاري در عقايد اسـلامي كـه خـشم امـت اسـلام و                 
حكام و علماء آن را به دنبال داشت و هنگامي كه او در زندان مرد، كسي به احياء                  
افكار منحرف او نپرداخت مگر محمدبن عبدالوهاب آن هم بعد از گذشت چهـار              

ه شما نكات قابـل بحـث و مناقـشه ديگـري نيـز              مشخص است كه در خطب    ! قرن
شايد خداوند بعد از آن امر      «طلبد، پس    ميوجود دارد كه فرصت و مجال ديگري        

  )1آيه) 65 (قطلا (19»ديگري حادث كند
ــاندر  ــه و    پاي ــرك تفرق ــي و ت ــسمان اله ــه ري ــگ زدن ب ــه چن ــان را ب    همگ
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  د شـيطاني   چند دستگي و به هم پيوسـتن صـفوف امـت اسـلامي در برابـر مكاي ـ                
ــرب و ص ــه غ ــسهك ــد   ميوني ــر دارن ــسلمين در س ــر اســلام و م ــسلط ب ــراي ت    ب

  .كنم ميدعوت 
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š⎥⎫ Ï⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9 $#   
  لقــد كنــتم جيــران ســوء لرســول االله، أخرجتمــوه مــن منزلــه و طردتمــوه، ثــم اجتمعــتم عليــه فحــاربتموه و قــد  .17

   الله مـا   و) صـلي االله عليـه و الـه       (جـل مـا خطـاب لهـام سـديت؟ فقـال           روجدت ما وعدني ربـي حقـا، فقـال لـه            
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 ـهكـذا ـ أنت بمسمع منهم، و ما بينهم و بين ان تأخذهم الملائكـة بمقـامع مـن حديـد الا أن أعـرض بـوجهي             
  .عنهم

18.  (#ρ ß‰ yγ ô± uŠ Ïj9 yì Ï≈ oΨ tΒ öΝ ßγ s9 (#ρ ã à2 õ‹ tƒ uρ zΝ ó™ $# «! $# þ’ Îû 5Θ$ −ƒ r& BM≈ tΒθ è= ÷è ¨Β 4’ n? tã $ tΒ Ν ßγ s% y— u‘ .⎯ ÏiΒ Ïπ yϑ‹ Îγ t/ ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# (#θ è= ä3 sù $ pκ ÷] ÏΒ (#θ ßϑ Ïè ôÛ r& uρ }§ Í← !$ t6 ø9 $# u É) x ø9 $#   
19.  Ÿω “ Í‘ ô‰ s? ¨≅ yè s9 ©! $# ß^ Ï‰ øt ä† y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ # \ øΒ r&   
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  انگاري اقبال و ادبار فيلسوفان غربي نسبت به نظريه غايت

  ∗عين االله خادمي

  چكيده        
نظريه غايت انگاري در نزد فيلـسوفان پـيش از سـقراط و حتـي در نـزد                  
افلاطون به صورت يك مسأله جدي و واضح فلسفي مطرح نبوده اسـت،       

  .ها، براي اين نظريه مؤيداتي يافت ن توان در آثار آ گرچه مي
ارسطو به صورت واضح و جدي نظريه غايت انگاري را مطـرح كـرده و               

 بلامنازع تا پايان قرون وسطي به حيات خويش ادامه داده           نظريه او تقريباً  
و از سوي فيلسوفان مدرسي به ويژه سنت توماس آكوئيني مورد حمايت            

  .جدي قرار گرفت
گذار علم جديـد و دكـارت         بعد از رنسانس فرانسيس بيكن به عنوان پايه       

به عنوان مؤسس فلسفه مدرن، گرچه اصل علت غايي را انكـار نكردنـد،              
اي به نظريه غايت انگاري هجمه آوردند و آن را            رحمانه   به صورت بي   اما

از ورود به عرصه فيزيك و علوم تجربي منع و به حوزه متافيزيك سـوق               
  .ثمر دانستند اي اين نظريه را بي دادند و حتي كندوكاو متافيزيكي درباره
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